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 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 

 درآمد بحث
 خاص؟   ن ی فاسق تحت عناو   ج ی تزو   ا ی کراهت دارد    فاسق مطلقا    ج ی تزو   ا ی بود که آ   أله مس   ن ی بحث ما در ا 

لسان    ات ی از روا   ی . گرچه لسان بعض کراهت دارد مطلق فاسق    ج ی تزو که    م ی د ی رس   جه ی نت   این   به   ات ی از مجموع ادله و روا   
وجود دارد که    ی قرائن   م ی استفاده کند که ظهور در حرمت دارد اما گفت  ن ی ها چن از آن  ی ممکن است کس   ی عن ی است    م ی تحر 

است و نه    ی ه ی تنز  ی نه   ها ی نه   ن ی گفت که مراد از ا  د ی داشت. بلکه با  ها را بر ظاهرشان نگه آن  ان تو ی آن قرائن نم  ۀ ل ی به وس 
 . ی م ی تحر   ی نه 

وایات  عناوین خاصۀ در ر
ا    امروز ما  که بب   ن ی بحث  تزو   م ی دار   ل ی ها دل به آن که نسبت    ی فاسق   ۀ خاص   ن ی عناو از  حالا    م ی ن ی است  کراهت    ج ی بر 

حرمت    انا  ی اح   ا ی کراهت    ۀ استفاد   توان ی م   ا ی آ   _ جه ی تزو   کره ی   ی کل   طور معلوم شد خود عنوان فاسق به   که ن ی بعد از ا _   فاسق 
 ؟ ر ی خ   ا ی کرد  
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 عنوان اول: عنوان نژادی
ا   ی بعض    عناو   ن ی عناو   ن ی از  به   ی نژاد   ن ی خاصه،  الان  ما  دسته است.  بعض م ی هست   ات ی روا   ی بند دنبال  ا   ی .    ن ی از 
، خُوز  ، سِند   ا ی هِند،  ج ی است تزو شده   ی که نه  د ی است مثلاً فرض کن  ی نژاد  ن ی عناو   ، خاصه  ن ی عناو    ن ی از ا   ن ی عناو   ا ی خَزَر

آن ل ی قب  بر  بنا  روا .  در  قوم    م ی د ی د   ات ی چه  نژاد   ی عن ی چند  نوع  زنگ   ، چند  خزر   ی نژاد  خوز   ی و  سند   ی و  هند   ی و  و    ی و 
بنا بر  _ مربوط به نژاد    ات ی روا   ن ی . تمام ا د ی ه ند   زن   ها ن ی شان برده شده که به ا اسم   ات ی چند نژاد در روا   ن ی ا   ی عن ی   ی قندهار 

  ی معن   ن ی به ا   ی عن ی کرد.   ه ی ق ی حق  ی ا ی ها را حمل بر قضا آن  توان ی است و نم   ه ی خارج   ی ا ی قضا  _ کرد   م ی که اشاره خواه   ی قرائن 
بودند    ی اقوام   ا ی بودند    ی ا کافره اقوام، اقوام    ن ی ا   ت ی نه. در زمان صدور روا   ، ی به طور کل   ی هند   ا ی   ی سند   ج ی تزو   کره ی که    ست ی ن 

کند. معلوم است که    ج ی تزو   ی کس   ها ن ی با ا   که ن ی شده از ا   ی قرار داشتند که نه   ی خاص   ی و فرهنگ   ی اجتماع   ط ی که در شرا 
که    ست ی ن   ن ی ا   ش ی معنا   « نگیر : »از فلان شهر زن  د ی بگو  ی کس   د ی فرض کن   که ن ی است. مثل ا  ه ی خارج   ه ی نحو قض   ی عل   ی نه 

است    ی شهر طور آن    ی عموم  ی وضع فرهنگ  ا ی   ی است که وضع اجتماع   ن ی بلکه منظور ا  ؛ است   ه ی ق ی حق   ۀ ی قض   ه، ی قض   ن ی ا 
  ه ی خارج   ۀ ی قض  ، ه ی که زنت نتواند به تو وفادار باشد. معلوم است که قض   ی هست   ن ی در معرض ا   ی ر ی که اگر از آن شهر زن بگ 

که ب  رابطه آمده است.    ن ی در ا   ی ات ی کردها هم روا   رباره د   و واقعا  هم بحث دارد. مثلاً   م ی کن ی ش بحث م ا درباره   شتر ی است. 
  ن ی از ا   ی متعدد است اجمالاً آدم به صحت صدور بعض   ات ی منتها چون روا   ؛ ست ی اوقات که سند اصلاً درست ن   ی بعض 

که ا   ن ی ا   ن ق  ی . لااقل قدر مت کند ی م   دا ی پ   نان ی اطم   ها ت ی روا  که  صادر شده   ه ی خارج   ۀ ی نحو قض   ی عل   ات ی روا   ن ی است  اند 
 کرد.   م ی خواه   ان ی بودنش را هم ب   ه ی داد و قرائن خارج   م ی خواه   ح ی م گفت و توض ی بعد خواه 

 عنوان دوم: شارب خمر 
که عنوان شارب خمر مورد نه   ات ی از روا   گر ی دسته د   ک ی    گرفته    ج ی از تزو   ی در خصوص شارب خمر وارد شده  قرار 

 است.  
نسبت به آنها وارد   ج ی از تزو  ی که نه  ی ا خاصه  ن ی عناو   ی عن ی  شود ی که حمل بر کراهت م  ج ی از تزو   ی وارده در نه   ات ی روا 

زوج دارد.    ی عن ی ظهور در مردها    ی عن ی »زن دادن به مرد«    ی به معنا   ج ی از آنها ظهور در تزو   ی هستند. بعض   ته شده دو دس 
  ی از زن دادن به بعض  ی که مثل نه   م ی که ما گفت   ی طالب م  ن ی و ا   م ی دار   ات ی نه، ظهور در زوجه دارد. لذا دو دسته روا   ها ی بعض 

زن    ، دسته از اقوام   ن ی دارد که به ا   ن ی ظهور در ا   ن ی رفته است و معمولاً ا   کار   در زوج به   ات ی نوع از روا   ن ی نژادها ا   ا ی از اقوام  
. آن دسته  م ی دار   ات ی دسته روا . به هر حال دو  د ی ر ی دسته از اقوام زن نگ   ن ی است که آمده از ا  ی ات ی دسته از روا   ک ی . و  د ی نده 

کراهت زن دادن به آن   د ی نده   زن ها  وارد شده که به آن   ی ن ی عناو   ۀ دربار   ا ی وارد شده    ی اقوام   ۀ اول که دربار  ها آمده است،  و 
 . شارب خمر است   ی ک ی کرد که    م ی همان نژادها است که بحث خواه   ی عن ی 

 عنوان سوم: سیئ الخلق
 زن داد.   د ی ست که به انسان بد اخلاق نبا الخلق ا   ئ ی س   ا ی عنوان بداخلاق    ی گر ی د   
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 عنوان چهارم: مخنث
گرفته است. ا   ی حالت زنانگ   زناشویی، که در ارتباط    ی مرد   ی عن ی عنوان مخنث   از زن    ی نه   فه ی طا   چند   ن ی به خودش 

 . ها داده شده است دادن به آن 

 عنوان پنجم: احمق
  ی که دچار سست   ی که احمق باشد، زن   ی ها وارد شده است. از جمله زن از زن گرفتن از آن   ی هم هست که نه   فه ی چند طا 

متعارف ندارد. لذا حماقت با جنون متفاوت است. حماقت    ی ادراک اجتماع  ی عن ی حماقت   ؛ است   ی در ادراک اجتماع 
که در جامعه خوب م   ی ز ی متعارف ندارد. آن چ   ی اجتماع   ک ادرا   ی عن ی  خوب بودنش را    تواند ی شخص نم   ن ی ا   نند ی ب ی را 

در    شتر ی مقصود از احمق است که ب   ن ی بدهد. ا   ص ی بد بودنش را تشخ   تواند ی داده، نم   ص ی بفهمد. آنچه جامعه بد تشخ 
 کرد.   م ی موردش بحث خواه 

 عنوان ششم: مجنونه 
  ست ی حرام ن   وانه ی باشد. ازدواج کردن با زن د   وانه ی مجنون و د  ی عن ی   د که خُل باش   ی زن  ی عن ی مجنونه است.    گر ی عنوان د   

سر    ی ول  ظاهرا   حالا  است.  روا   مکروه  از  هم  م   ت ی کراهتش  درست   شود ی استفاده  ولد  و  زاد  ولدشان،  و  زاد  چون  و    که 
 نخواهد بود.    ی حساب 

 عنوان هفتم: زن نازا
زن عنوان سوم   او نه   ی عنوان  با  و ولد    ی شده زن   ی که ازدواج  که توان زاد  ا دارد ن است  هم حکمتش معلوم    ن ی . خوب 

 .  م ی کن   ان ی مطلب را ب   ن ی عناو   م ی و فقط خواست   م ی بکن   ی بند را دسته   ات ی روا   ن ی ا   د ی است. ما با 
ها شده است و سه  از زن دادن به آن   ی است که نه   ی مربوط به مردان   ن ی عناو   ن ی که چهار تا از ا   م ی پس هفت عنوان دار 

 ها شده است. با آن   ازدواج از    ی است که نه   یی ها عنوان هم مربوط به زن 

 روایات عنوان شارب الخمر 
، اگر استفاد   ات ی عنوان شارب خمر است. از روا ،  م ی کن ی شروع م   بحث آن را   که   ی عنوان   ن ی اول      ۀ وارده در شارب خمر

نکن  نم -  م ی حرمت  مت   -م ی کن ی که  استفاد ن ق  ی قدر  شد   ۀ اش  بعض   ده ی کراهت  روا   ی است.  ا   ات ی از  را  مطرح    جا ن ی باب 
 شارب الخمر است.    ج ی مربوطه به کراهت تزو   ات ی از ابواب مقدمات نکاح وسائل، مخصوص به روا   29. باب  م ی کن ی م 
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وایت اول  ر
 است:    ن ی اول چن   ت ی روا 

يمَتَهُ مِنْ شَارِبِ خَمْرٍ فَقَدْ  »  جَ كَرِ و َ  ؛ 1« قَطَعَ رَحِمَهَا مَنْ زَ

که پدرش او را به    ی دختر   ن ی قطع رحم است. قطع رحم با ا   ، نوع   ک ی   ، ج ی نوع تزو   ن ی ا   ی عن ی  شارب الخمر    ک ی است 
گر ا   ن ی زن دادن به شارب خمر قطع رحم با ا   که ن ی . خوب قطع رحم معلوم است که حرام است. ا دهد ی م    ن ی دختر است ا

 :  د ی فرما ی . قرآن م « فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا »   م ی حرمت کن   ۀ آن استفاد   از   د ی با   م ی را به حال خود رها کن   ت ی روا 
سِدُون َ ف ِ >  ق ْ ُ وصَلَ وَي  ن  ي ُ

هِ ا َ هُ ي ِ مَرَ الل َ
طَعُون َ مَا ا َ ق ْ َ هِ وَي  اق ِ َ ن  عْدِ مِي  َ هِ مِن  ي  ون َ عَهْدَ الل َ ض ُ ق ُ ن  َ ن َ ي  ي  ِ ذ 

رْض ِ  وَال َ
كَ ي  الْأ َ ي ِ

َٰ
ولَ

ه ُ   لَهُمُ   ا ُ عْي َ
  وَلَهُمْ   الل َ

 ؛ 2< ارِ الذ َ   سُوءُ 
روا  ا   م ی دار   ات ی در  ا م ی در رابطه با قاطع رحم دار   ی و متعدد   اد ی ز   ت ی روا   ؛ اند اهل جهنم   ها ن ی که  از    ت ی روا   ن ی . خوب 

ابنا عن احمد بن محمد  ح من اص   ة عن عد   عقوب ی . محمد بن  ست ی ن   کامل چون مرفوعه است سندش    ی لحاظ سند 
 رفعه؛ مرسله است. 

وایت دوم  ر
  ؟ع عبدالل ی ب أ صحابه عن أ عن بعض   ر ی عم   ی عن ابن اب   ه ی ب أ عن   م ی بن ابراه  ی است؛ عن عل   ی ن ی دوم باز از کل  ت ی روا 

 : قال 

هِ »    جُ إِذَا خَطَبَ   ؟ص؟: قَالَ رَسُولُ الل َ و َ  ؛ 3« شَارِبُ الْخَمْرِ لَا يُزَ

مرسله    و   صحابه« دارد أ »عن بعض    جا ن ی و ظهورش در حرمت و منع است. البته ا   ج ی از تزو   ی نه   ت ی روا   ن ی باز هم ا 
در حکم    ر ی عم   ی که مرسلات ابن اب   م ی ا ل بحث کرده است و ما در محل خود مفص    ر ی عم  ی مرسلات ابن اب   از منتها  ؛ است 

که    خ ی مرحوم ش   ق ی توث   ۀ قاعد   ن ی . چون مشمول ا د ن ی آ ی شمار م ه  ب   ح ی مسندات صح  لا    روون ی لا  » است  لا عن  إ   رسلون ی و 
  ک ی  نکه ی کند، نه ا ی الخمر م  شرب ی  مول طور مع است که به   ی که ظهور شارب الخمر کس  م ی کن ی را بحث م   ن ی . حالا ا ة« ثق 

بدان  ما  اگر  البته  کند.  خمر  شرب  از    م ی بار  بعد  هم    ک ی که  سوم  و  دوم  بار  بدهند  او  به  هم  دوم  بار  اگر  خمر  شرب  بار 
. اما شارب الخمر أن   ه ی عل  صدق ی باز  ن ی ا  خورد، ی م  مرتکب   گر ی د  م ی دان ی م   ی شَرَب الخمر ول   م ی دان ی که م  ی ه شارب الخمر

، ا   شرب ی است که    ن ی که حالش حالت ا   م ی دان ی که م   ی نه، اما شارب خمر   ن ی ا   د، شو ی نم    ی عن ی .   شود ی را شامل م   ن ی الخمر
گر   رتدع ی لا  ی عن ی خورد، شارب الخمر  ی دستش برسد م   ی وقت   شه ی اما هم   ؛ بخورد   شه ی که هم   ست ی لازم ن  ، ا عن شرب الخمر

 
 . 1، ح  29أبواب مقدمات النکاح و آدابه، باب    ؛ کتاب النکاح، وسائل؟الشیعة؟.  1
کنند، و در روی  را که خدا دستور به برقراری آن داده قطع می   ی ی وندها ی شکنند، و پ آنها که عهد الهی را پس از محکم کردن می : » 25. سورۀ رعد:  2

 «. و مجازات سرای آخرت!   ؛ برای آنهاست لعنت )و دوری از رحمت الهی(   ند، ی نما فساد می   ن ی زم 
 . 2  ، ح 29؛ کتاب النکاح، أبواب مقدمات النکاح و آدابه، باب  وسائل؟الشیعة؟.  3
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لازم ن ی به دستش برسد م  و ناهار و شام شرب داشته باشد، به هر حال    حانه هر روز سر صب   شه ی هم   ست ی خورد. حالا 
،    شرب ی اگر دستش به خمر برسد    که ن ی ا   ی عن ی   ند ی گو ی الخمر که در زبان عرب م است. شارب   ن ی ظهورش ا    ی عن ی الخمر

شرب خمر    ۀ ادام   ی که بنا   م ی دان ی کرده و شرب خمر کرده اما م   ی غلط   ک ی   ی وقت   ک ی . البته اگر  ست ی مرتدع از شرب خمر ن 
.  أن    ه ی عل   صدق ی شرب خمر کند، لا    ، تعارف کردند که اگر به او    ست ی ن   ن ی ا   اهل ندارد،    ه شارب الخمر

وایت سوم  ر
  ی . اب ع ی الرب   ی ب أ عن    ر ی عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جر   یی ح ی محمد بن    گر ی د   ت ی روا 

 است:    ن ی ا   ت ی نظر دچار اشکال است. روا   ن ی از ا   ت ی ندارد لذا روا   ق ی توث   ی شام   ع ی الرب 
هِ  بِي عَبْدِ الل َ

َ
هِ ؟ع؟  عَنْ أ   : قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل َ

جَ إِذَا خَطَبَ »    و َ نْ يُزَ
َ
هْلٍ أ

َ
هُ عَلَى لِسَانِي فَلَيْسَ بِأ مَهَا الل َ  ؛ 1« مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَر َ

  ک ی شود که  ی استفاده م   ت ی روا  ن ی استفاده کرد. از ا   توان ی م   شد ی استفاده م   قبل  ات ی چه از روا از آن   ش ی ب   ت ی روا  ن ی ا   از 
دال    ت ی روا   دلیل   من شرب و ارتدع، چون به   ی است. منتها باز هم ظهور ندارد برا   ی بار هم اگر شرب خمر کرد حکم جار 

نبِ كَمَن لاذَنْ   که ن ی بر ا  ائِبُ مِنَ الذ  که شرب خمر کرده ولا    شود ی م   ی شامل کس  ی . ول شود ی شامل تائب نم  ت ی روا   2لَهُ«   بَ »اَلت 
م له الخمر مر   رتدع ی   .  ی خر أ   ة عن الخمر إذا قد 

 . ن شاء الل إ بعد    ۀ هفت   بحث   ۀ ادام 
 

؟ ؟آله؟الط  ی؟الله؟علی؟محمد؟و ؟؟؟اهرین؟و؟صل 

 
 . 3. همان؛ ح  1
 . 232، ص  4؛ ج  کافی؟.  2


